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چند گزاره از دوره جدید نشر جام‌جم

عرض شود خدمت‌تان که ...
یک شب بعد از پایان دوره کاری‌ام در موسسه‌ای از موسسات وزارت 

مهدی قزلی

 مدیر 
انتشارات جام‌جم

ارشاد، مدیرعامل موسسه جام‌جم تماس گرفت که بیا چای بخوریم 
و گپ بزنیم. امان از چای و گپ‌های آخر وقت اداری! مسیر دور نبود. 
چای همسر را گذاشتم و رفتم چای موسسه مطبوعاتی را مزه کنم. رفیق 
قدیمی از موسسه گفت و سابقه بخش نشر آن و مشورت خواست 
که چه کند و من هم گفتم و در 40 سالگی هنوز سادگی بچه را دارم که 
نفهمیدم دارد بار نشر را می‌گذارد روی شانه‌ام. الان یک سال و اندی از 
آن زمان می‌گذرد و اولین دسته از کتاب‌های جام‌جم منتشر شده است. 

بگذارید مروری کنم:

 یکم: روایت یعنی بازخوانی هویت
ما نیازمند روایت هستیم، از خودمان. ما باید بلند بلند درباره خودمان و مساله‌هایمان حرف 
بزنیم. حتی حرف‌های دیگران را بازخوانی کنیم. روایت‌ها و ناداستان‌ها مسیر جدیدی در ادبیات 
هستند که پایی بر زمین محکم واقعیت‌های زندگی دارند و سری در آسمان ذوق و هنر ادبیات. 
به همین دلیل با مساله‌های مردم و مساله‌های روز نسبت دارند و پشت میز نوشته نمی‌شوند. 

از طرفی سخت‌خوانی آثار علمی و دم‌دستی آثار مطبوعاتی را هم ندارند.
باید یادآوری کرد روایت ما و زندگی‌مان اگر توسط خودمان و به‌موقع انجام نشود، توسط دیگران و 
با نگاه خودشان انجام خواهد شد. هر روایتی هم خشتی است بر بنای هویت. با این نگاه تلاش 

شد تا موضوعاتی را انتخاب کنیم که در مسیر این هویت‌سازی موثر باشد هرچند کم.

 دوم: راحت و روان
فرم را راحت گرفتیم و روان. همیشه فکر می‌کردم و می‌کنم که کتاب خوب مخاطب خاص ندارد. کتاب 
خوب مثل غذای خوشمزه است، لقمه اول تبلیغ لقمه بعدی است. به همین دلیل با دوستان 
خوب نویسنده حرف این سادگی را زدیم و تا اینجا عمل کردیم. حالا اطمینان دارم اگر کسی اتفاقی 
یکی از این کتاب‌ها به دستش برسد و با موضوع کتاب بستگی داشته باشد، حتما آن را می‌خواند.

 سوم: سهم ما از کتابخوانی
همیشه مورد سوال بودم: چه کتابی بخوانیم؟ معمولا هم نه وقت کافی وجود داشت برای جواب 
و نه حضور ذهن کافی. از وقتی قبول کردم کتاب‌های جام‌جم را دربیاوریم، به این فکر کردم باید 
کاری کنیم که با افتخار و به اختصار در جواب سوال چه کتابی بخوانم بتوانم بگویم کتاب‌های 

نشر جام‌جم. حالا می‌توانم این کار را بکنم. 
اگر فرض کنیم هر آدم کتابخوان در ماه یک کتاب می‌خواند، یعنی در سال 12 کتاب. قرار ما این 
است که هر سال 12 کتاب به جامعه کتابخوان معرفی کنیم. از روزی که به نشر جام‌جم آمدم تا 

پایان سال1400، ‌20ماه خواهد شد. امیدوارم تا آن موقع 20کتاب را عرضه کرده باشیم. 

 چهارم: ناشر باشد اهل گفت‌وگو باشد
همه کتاب‌ها را قبل از چاپ لااقل دوبار خوانده‌ام. در مورد بعضی حتی در مرحله تولد ایده کتاب 
با نویسنده‌ها صحبت‌ها کردم. کسی که می‌خواهد کتابی به کتاب‌های بازار اضافه کند باید با 
توجه به علایق و نیازهای مخاطب برای تولید محتوای کتاب نقشه بکشد. کتاب زیاد یک ناشر 
را شاخص نمی‌کند، کتاب خوب مهم است. کتاب خوب هم در تعامل ناشر با نویسنده تولید 
می‌شود. پیش از نوشته شدن، در حین نوشته شدن، پس از نوشته شدن و حتی بعد از چاپ 

شدن. البته این کار سخت و انرژی‌بر است ولی به نتیجه می‌ارزد.
الان دارم آماده می‌شوم برای بار سوم کتاب‌ها را بخوانم و هم لذت ببرم و هم اشکالات احتمالی 

کارمان را پیدا کنم.

 پنجم: از این طرف که ماییم راه کاروان باز است
نشر جام‌جم )تا وقتی هست و تا وقتی هستم( پذیرای پیشنهاد کتاب هست. روایت باشد، مساله 
مردم باشد، خوب نوشته شده باشد ... بسم‌ا... . البته همان‌قدر که پذیرا هستیم، سختگیر هم 
هستیم. شاید کتاب‌هایی که رد شد تعدادش دوبرابر کتاب‌هایی بود که چاپ شده یا در مسیر 

انتشار هستند. 
باید اضافه کنم به‌غیراز خوشه کتاب‌های روایت، خوشه‌های دیگری مثل رسانه را هم در نظر 

داشتیم و داریم که البته به وقتش.

 :  و آخر
نشر جام‌جم در نظر دارد تا به سهم و ظرفیت خودش، با صدای رسا از دریچه فرهنگ و ادبیات 
یک نغمه شنیدنی و یک صدای ماندنی باشد. این نمی‌شود مگر با حمایت‌های موسسه محترم 
جام‌جم )چنانچه پیش از این بوده و اگر نبود ما کجا و این کتاب‌های خوب کجا( و البته جامعه 
کتابخوان. چه این‌که اگر کتابی خوانده نشود یعنی گاه مرگش رسیده و باید به وزن کاغذ فروخته 

شود، اگر بشود.

وقتی از ویراستاری حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

بخت ویراستاری
در تبلیغ این هشت کتاب نوشته‌اند که »۱۵ سانتی‌متر 

محمدکاظم کاظمی

شاعر و ویراستار

در کتابخانه‌تان جا خالی کنید.« و من می‌افزایم که آماده 
خواندن 700 هزار کلمه باشید، آنچنان که من این 700هزار 
. چون من کتاب‌هایی را  کلمه را خواندم و آن هم دو بار

که برایم مهم هستند، دو بار ویرایش می‌کنم.
ایــن یکی از بــخــت‌هــای زنــدگــی مــن اســت و بــا ایــن که 
از  نـــدارم،  بــرای مطالعه  سال‌هاست فرصت مستقلی 
کتاب جدا نشده‌ام. با هر کتابی که ویرایش می‌کنم، در 

واقع یک کتاب می‌خوانم و گاهی دو بار می‌خوانم، چنان که گفتم. 
البته ویراستار بودن این دردسر را هم دارد که گاهی تو کتابی که می‌خوانی، دلخواه 
تو نیست. چون در ویراستاری، این من نیستم که کتابی برای خواندن انتخاب 
کنم، بلکه نویسنده و ناشر کتاب مرا انتخاب می‌کنند و هیچ دور از احتمال 

نیست که به خواندن کتابی وادار شوم که در دایره دلبستگی‌هایم نیست.
ولی این هشت کتاب برایم خالی از این عارضه بود، چون کتاب‌هایی بود 

که هر‌کدام اطلاعات مرا در حوزه‌ای بیشتر کرد و این اطلاعات البته 
سودمند بود و کارآمد. اینها هشت موضوع مختلف دارد و هیچ‌کدام 
با دیگری هم‌پوشانی ندارد. این موضوعات نیز گاهی جزو مسائل 
زندگی ماست. ما این چیزها را باید بدانیم تا نگاه جامع‌تری به انسان 
و جهان امروز داشته باشیم.  من خودم هیچ‌گاه خود را از مطالعات 
عمومی بی‌نیاز ندیده‌ام. اولین کتابی که من در کودکی و نوجوانی با 
آن انس گرفتم و بسیار هم آن را خواندم، کتاب »اطلاعات عمومی« 
. کتاب قطوری بود و کتاب بالینی  بود تألیف عنایت‌ا... شکیباپور
گاهی‌های مرا در زندگی، همان کتاب  اعضای خانواده ما. بسیاری از آ
شکل داد. درست است که شاید ما در زمینه‌ای متخصص باشیم 

و نیازمند مطالعه تخصصی. ولی در عین حال انسان هستیم و نیازمند همه 
چیزهایی که برای انسان امروز لازم است. حالا اگر این کتاب‌هایی که موضوعات 
متنوع و عام دارد، به شکل حرفه‌ای و حتی تخصصی نوشته شده باشد یعنی 
. و من شماری از این کتاب‌ها را  مرجعیت علمی داشته باشد، دیگر نور علی نور
چنین یافتم. کاوش عالمانه کورش علیانی در کتاب »متاستاز اسرائیل« درباره 
تاریخچه صهیونیسم و مسائل و عوارض آن، یک کار بی‌نظیر بود. همین‌طور 
کاوش همه‌جانبه میثم امیری درباره بیماری کرونا در کتاب »تاج در تن« و نیز 

جستارهای اسماعیل امینی درباره زبان فارسی.
باری یکی از دوستان شاعر که من کتاب او را ویرایش و صفحه‌آرایی می‌کردم، 
می‌گفت که »من معذب هستم که تو با این‌که در عرصه شعر مویی سفید کرده‌ای، 
کتاب جوانی چون من را ویرایش می‌کنی.« من به او گفتم که »تو نگران نباش. من 
برای ویرایش و صفحه‌آرایی هم شأنی قائل هستم. ویرایش یک کتاب شعر را 
دون شأن یک شاعر نمی‌دانم.« مسأله این است که ما می‌توانیم و بلکه می‌باید 
بکوشیم که شأن ویراستار را بالا ببریم، به‌طوری که نگاه عمومی به ویراستاری، 
اصلاح رسم‌الخط و گذاشتن و برداشتن نقطه و ویرگول نباشد. ویراستار می‌تواند 
فراتر از اینها، به انتخاب کلمات، ساختار جملات، پاراگراف‌بندی، تقدم و تأخر 
گاه می‌تواند یک مشاور و حتی  او  مطالب و بسیار مسائل دیگر بیندیشد. 
محتوای  اصلاح‌کننده 

‌این یک اثر غیرتاریخی است
که به  زبان عامه مردم نگارش شده

تا چه قبول افتد و چه 
در نظر آید

امیدوارم این چند سطری که راجع به کتاب »موتورسوار چمران« نگاشته می‌شود حکایت آن ماست‌فروشی 

حمیدرضا جوانبخت 

نویسنده کتاب
موتورسوار چمران

نباشد که از ماست تُرش خود، تعریف می‌کرد. هرچند هرکس موتورسوار چمران را بخواند به‌خوبی متوجه 
این موضوع خواهد شد که مالکیت حقیقی اثر با نویسنده نیست و اگر خواننده با خواندن کتاب به لذت 
و آرامشی دست پیدا می‌کند طبعا نتیجه حضور افرادی از جنس آسمان در این کتاب است که دنیا و زیست 
این روزهای ما کیلومترها با منش این افراد فاصله دارد و هر یک از ما تشنه شنیدن از دنیای یکی از آنها 
هستیم. کتاب موتورسوار چمران خاطرات بخشی از زندگی مردی به نام آقاسید عباس حیدر رابوکی است. 
از آن آدم‌های خوش‌دهان و خاطره‌بازی که احتمالا هریک از شما در زندگی خود چندتایی از آنها را دیده‌اید. 
در خانواده، فامیل یا شاید در اتوبوس و تاکسی پای صحبت‌های شیرین‌شان نشسته‌اید و با گنجینه 
خاطرات‌شان به دنیایی از جنس عشق و صفا سفر کرده‌اید. سیدعباس مثل بسیاری از آدم‌هایی که در زمان مناسب در جای 
مناسبی قرار گرفته‌اند در ماه‌های ابتدایی یورش ارتش بعث عراق به خاک کشورمان یعنی در آبان ۱۳۵۹ به‌صورت کاملا اتفاقی راهی 

جبهه‌های جنگ می‌شود و به سوی سرنوشت خودش سفر می‌کند. 
، سیدعباس زمانی که راهی جبهه می‌شود جوانی »ارزشی« و »حزب اللهی« به معنای رایج خودش نیست   به زبان بچه‌های امروز
و با برنامه قبلی به جبهه نمی‌رود. همین بی‌برنامگی و تفاوت او و رفقایش با فضای جبهه و سایر رزمندگان تناقضی را ایجاد 
می‌کند که طبیعتا برای خوانندگان جذاب است. تناقضی که مسعود ده‌نمکی در دهه ۸٠ برپایه آن »اخراجی‌ها« را خلق کرد 
البته قضاوت راجع به موفقیت یا ناکامی آن را باید به‌‌عهده مردم گذاشت.  این‌که جوانان موتورسوار تهران که طبیعتا با یک 
سبک زندگی متفاوت و خوشگذران کاملا با فضای انقلابی جبهه‌ها بیگانه‌اند، چگونه و طی چه فرآیندی راهی اهواز می‌شوند 
و چگونه دل در گروی آن خاک و قهرمانانش می‌بازند، در جبهه جنوب ماندگار می‌شوند و چه خاطرات تلخ، شیرین و بعضا 

بسیار هیجان‌انگیزی را پشت سر می‌گذارند، محور اصلی روایت ما در موتورسوار چمران است.
پرداختن به دفاع ملی هر کشوری و در هر برهه‌ای از تاریخ جذاب است و زمانی که سخن از دفاع مردمی ایرانیان در طول هشت 
سال جنگ ایران و عراق به میان می‌آید نمی‌توان از ستاد جنگ‌های نامنظم یاد نکرد. ستادی که کاملا مردم‌نهاد و غیردولتی 

بود. این ستاد در ماه‌های ابتدایی شروع جنگ، زمانی که احزاب 
سیاسی در تهران مشغول جنگ قدرت بودند و حمله مرزی عراق 
به خاک کشورمان میان این همهمه‌ها گم شده بود توسط مرد 
بزرگی به نام مصطفی چمران بنیان نهاده شد و در مدت کوتاهی 
، ماشین جنگی عراق را متوقف کند و آنها  توانست با دست خالی و به کمک ارتشیان غیور
 را پشت دروازه‌های اهواز نگاه دارد.  تاریخ فراز و فرود ستاد جنگ‌های نامنظم و حماسه‌ دلیرمردانش در کتاب موتورسوار
 ــ به تفصیل روایت شده‌است. از آن ابتدا که دکتر چمران جوانانی از اقشار مختلف  چمران ــ به‌نظر می‌رسد برای اولین‌بار تا امروز
جامعه مانند کاسب، دانشجو، بقال، بازاری، آهنگر و... که اتفاقا هیچ‌کدام نگاه و سبک زندگی شبیه به هم نداشتند را گرد هم 
می‌آورد و آنها را راهی جنوب کشور می‌کند تا آزادســازی دهلاویه، شهادت فرماندهان قهرمان و سرانجام ستاد با شهادت 
مصطفی چمران، همه این بخش‌ها در موتورسوار چمران با دقت برای شما از زبان سیدعباس، نیروی اطلاعات و عملیات 
ستاد جنگ‌های نامنظم روایت شده است. سید عباس و رفقایش یعنی جوانان قهرمان موتورسواری تهران یکی از ده‌ها گروه 
دلدادگان چمران بودند که روزگاری تمام دغدغه زندگی‌شان موتورسواری بود و شاید هیچ‌گاه خیال نمی‌کردند روزی مانند 
سایر رزمندگان راهی جنگ شوند. قطعا حیف است اگر به این نکته اشاره نکنم که در فصل‌های ابتدایی این کتاب که سید‌عباس 
از کودکی تا ۲۲ سالگی‌اش را روایت می‌کند بدون شک نکات دلنشینی از زیست و زندگی نوجوانان و جوانان دهه 40 و 50 تهرانی 
روایت می‌شود و شمه‌ای از تهران قدیم را به تصویر می‌کشد. کسانی که بار انقلاب و جنگ را با کمک سایر جوانان ایرانی بر 
دوش کشیدند و اغلب‌شان اکنون در دهه‌های هفتم و هشتم زندگی به سر می‌برند و پیرمردان امروز جامعه ما هستند.  سایه 
بلند دکتر چمران همواره از ابتدا تا انتها بر سر کتاب است و اصلا در صفحات ابتدایی کتاب حضور مستقیم دارد و راوی را 
شخصا به همراهی با ستاد جنگ‌های نامنظم در جبهه‌های جنوب دعوت می‌کند. از شهید چمران که بگذریم در این کتاب 
سرگذشت و یاد مردان مردی روایت می‌شود که هرکدام قهرمانان دیروز و امروز کشور ما هستند اما از بد روزگار نام‌شان در 
ج رستمی  کشاکش روزمرگی‌های ما گم شده و گمنام باقی مانده‌اند. از میان آن دلیرمردان شاید بتوان به سروان شهید ایر
اشاره کرد که سیدعباس کتاب ما در آن یک‌سال و یک ماهی که در جبهه بوده بسیار تحت تأثیر شخصیت پرکشش این مرد 
قرار گرفته است.  بی‌تعارف بگویم موتورسوار چمران هم اثری تاریخی هست و هم نیست. این کتاب از جنس تاریخ است. 
اگر روزگاری مورخی بخواهد به تاریخ ستاد جنگ‌های نامنظم بپردازد یا اعزام جوانان تهرانی به جبهه‌های جنوب و مقاومت 
، بستان و دهلاویه را بررسی کند، قطعا  ابتدایی ایرانیان در برابر تجاوز همسایه غربی، آزادسازی سوسنگرد، تپه‌های ا...اکبر
بی‌نیاز از این کتاب نیست. اثری غیر‌تاریخی است از این جهت که بر‌خلاف بسیاری از کتب تاریخی به زبان عامه مردم نگارش 

شده است و می‌تواند مورد پسند هر ایرانی اعم از زن و مرد، پیر و جوان یا حتی کودک و نوجوان قرار بگیرد.

جشن کتاب جام‌جم‌


